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 !يک شکست از پيش اعلام شده: فغانستانا

 
توسط طالبان در » دولت سرپرست«تحولات افغانستان ھمچنان با سرعتی زياد در حال وقوع است و با وجود معرفی

در اين ميان، . ين کشور حاکم نشده استُ، ھنوز ثبات چندانی بر اوضاع ا)٢٠٢١مبر  سپت٧ (١٤٠٠]سنبله[ شھريور١٦

 و افکار بين نيروھای مترقی جھان، به وجود آمده است؛ به ءدر تحليل وقايع رخ داده در اين کشور، نوعی تشتت آرا

ِابد و اين ھمه، از يک سو، حاصل يی فکر بروز م شدت متعارض از نيروھای ھم متفاوت و گاه بئیھا ای که ديدگاه گونه
شدت ناھمگون افغانستان و از سوی ديگر، ماحصل  به ایدر پی، عدم شناخت دقيق جامع يع، رخدادھای پیات سرتغيير

 است که به صورتی باژگونه و با تأکيد بر عوامل فرعی به وسيلۀ امريکارفتار رياکارانه و غير انسانی امپرياليسم 

 و تحولات که به ظاھر در تغييراين . شود ه میروزی به خورد مردم جھان داد ی به صورت شبانهئ نهجريان غالب رسا

افغانستان ) حکومت(گيری دولت  ای دارد که از ابتدای شکل زمان کوتاھی به وقوع پيوسته، ريشه در مسائل حل ناشده

  .در اين کشور شروع شده است

ھای  ته به سرمايۀ جھانی و دولتًھای نسبتا گوناگون در ميان نيروھای وابس وقايع اخير افغانستان، علاوه بر ايجاد واکنش

ای  عده:  متفاوت در ميان نيروھای مترقی و پيشرو نيز شده استتحليلاين طيف در سراسر جھان، موجب حداقل سه 

تازی جھانی و فراگير، نه فقط نشانۀ اوليۀ افول امپرياليسم است، بلکه شکست  معتقدند اين وقايع، پس از چند سده يکه

شود و از اين موضوع نتيجه  بارش از اين کشور محسوب می  و فرار خفتمتحدۀ امريکاالات کامل امپرياليسم اي
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 در شرف پايان است و اين واقعه را معادل و حتی امريکاگيرند که کار امپرياليسم جھانی به سرکردگی امپرياليسم  می

د، از اين رو، اين موضوع را در کنن  قلمداد می١٩٧٥ در سايگون ويتنام در سال امريکاتر از شکست  بسيار بزرگ

، که با اوضاع آن کشور در زمان شکست ويتنام بسيار متفاوت امريکا ۀتلفيق با وضعيت اقتصادی کنونی ايالات متحد

در » امپراتوری«تر است، طليعۀ زودرس شکست کامل اين  است و شرايط اقتصادی، اجتماعی آن نيز به مراتب بحرانی

ای از نيروھای پيشرو و مترقی، بلکه حتی در بين  گيری، نه فقط در ميان عده  اين نوع موضع.پندارند سراسر جھان می

ھای  ھای رسانه کافی است اخبار و تحليل. بخشی از نيروھای درون سيستم جھانی سرمايه نيز طرفداران زيادی دارد

  .وضوح شنيده شودگران اين جريان، ھمين تحليل به  ِغالب دنبال شوند تا از زبان بيشتر تحليل

شود بلکه نوعی   محسوب نمیامريکا ۀاز سوی ديگر، گروھی معتقدند که اين اتفاقات شکست قطعی ايالات متحد

 و تمرکز  نيروھا در سطح جھانیئیجاه تر و ھمچنين جاب تر و بزرگ ای پيچيده نشينی مصلحتی برای پيشبرد برنامه عقب

چرا که رشد و توسعۀ چشمگير و ھمه .  جنوبی چين استبحيرۀشرق آسيا و ژيک جنوب يستراتبيشتر بر منطقۀ به شدت 

 که ئیھا ويژه اعلام صريح آن کشور مبنی بر در پيشگيری سياست  اخير و بهۀجانبۀ جمھوری خلق چين در چند دھ

 متحدۀ امريکاخواھد بود، نوعی ھراس در دل امپرياليسم ايالات »  چينیۀسوسياليسم با چھر« آنھا تحقق نزديک ۀنتيج

به بيان ديگر، اين گروه ھر چند باور دارد که .  جديد را فراھم ساخته استستراتيژیکارگيری اين  افکنده و موجبات به

 در کل جھان، ديگر توان تسلط گسترده و مطلق بر جھان پيشين را امريکا ۀبه دليل کاھش قابل توجه قدرت ايالات متحد

 در مناطق ئیزا شنج تتر متمرکز کرده و در عين حال نقش   کستراتيژيدر مناطق از دست داده و لاجرم نيروھايش را 

انده تشنجھای دس ھا و گروه ًکه عموما نيز حکومت(ی ئ شدت مرتجع و متحجر منطقهھای ب به ظاھر رھا شده را به دولت

انگلوصھيونيسم » نامقدس«د و ھمچنين دولت اسرائيل به عنوان بخشی از اتحا)  ھستندامريکا ۀيا برساختۀ ايالات متحد

ِواگذار کرده است، تا ھمچون استخوان لای زخم، ھميشه اين مناطق را داغ نگه دارند و تا جای ممکن اين  ھا را  شنج تِ

 بسيار مھم اوراسيا و شرق و غرب ۀويژه کشورھای خاور ميانه، شمال و شرق آفريقا و منطق به کشورھای ديگر، به

 و گسترش پروژۀ ءچنين مناطق غربی جمھوری خلق چين را با ھدف ممانعت از اجراھم.  خزر گسترش دھندحيرۀب

 ئیفريقاا، ئیداشته شدۀ آسيا که علاوه بر جمھوری خلق چين برای کشورھای عقب نگه» يک جاده، يک کمربند«بزرگ 

رياليستی غربی نقشی  و ديگر کشورھای امپامريکا ۀًو حتی اروپای جنوبی و شرقی و متقابلا امپرياليسم ايالات متحد

، در تلاش است با تمرکز نيروھايش در امريکا ۀبنابراين ايالات متحد. کننده و البته متفاوت دارد، ناامن سازند تعيين

اش در کشورھای  کارگيری نيروھای نيابتی زمان به  جنوبی چين و ھمحيرۀبويژه آسيای جنوب شرقی و اقيانوس آرام و به

آشکار است که . ور نگه دارد  را در اين مناطق شعلهشنجتً آسيا و حتی شرق اروپا، دائما فريقا، غرباشمال و شرق 

 و ناآرامی عامدانه به اشکال مختلف، به تبحر کافی دست نجشاستعمار و امپرياليسم غرب در چند سدۀ گذشته، در ايجاد ت

ُھا در کشورھا و مناطق پر اھميت  م نيرنگھا با انواع و اقسا يافته و نيروھای محلی بسياری برای اجرای اين برنامه

 .گفته، در آستين دارد پيش

متحدۀ اين گروه معتقدند که ھر چند امپرياليسم غرب به سرکردگی ايالات . ديدگاه سوم، تلفيقی از دو ديدگاه پيشين است

تصادی و اجتماعی شدت تضعيف شده و با مشکلات فراوان اق ب٢٠٠٧-٢٠٠٨ويژه پس از بحران ساختاری  ، بهامريکا

ھای اعمال  از سياست) متحدۀ امريکاويژه در ايالات  به(ھای وسيعی از مردم اين کشورھا  دست به گريبان است و بخش

ھای  اند، اما اين قدرت اھريمنی ھمچنان با چنگال  گذشته، بسيار صدمه ديده و ناراضی و خشمگينۀشدۀ چند دھ

. د بر جھان استِشده از زير سلطۀ بلامنازعش و تثبيت تسلط و ھژمونی خوگيری مناطق خارج  ِپرقدرتش در پی بازپس

نخست « شعار ۀ در اداممتحدۀ امريکاکيد دولت بايدن بر بازگشت رھبری جھانی به ايالات أمصداق اين سخن، ت



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

راطی از طرف بينانه و به دور از خوشبينی يا بدبينی اف مپ است، که فقط با اتخاذ رفتاری صحيح و واقعی تر»امريکا

ِبخشی به طبقات و اقشار زحمتکش اين کشورھا می توان  ھا و جوامع طرف مقابل و توجه کافی به اھميت آگاھی دولت
 ھم نيروھای مردمی کشورھای تحت سلطۀ دباي به بيان ديگر، می. ھای سمی و خطرناک را از کار انداخت اين چنگال

شان آگاه و تجھيز کرد و ھم طبقات و  ی و دانش برآمده از منافع ملی و طبقاتیپيشين و کنونی امپرياليسم را به سلاح آگاھ

نی کشورھای غربی را به اين سمت و سو سوق داد که منافع خود را در ھم پيوندی و ھمراھی با مردم ئياقشار پا

 خلق چين و به ھای حکومت جمھوری توان آن را از خلال برنامه مسيری که می. کشورھای تحت سلطه و ستم بيابند

ی لاتين، به امريکاھای بسيار توسط برخی از کشورھای سه قاره، به ويژه در  صورتی تدريجی و توأم با کش و قوس

  .خوبی مشاھده کرد

برای اثبات ھر يک از ديدگاه ھای ياد شده، ادلۀ متعددی وجود دارد؛ اما ھمۀ اين دلايل از جھت يا جھاتی واجد خطاھای 

. ُکدام از آنھا مصرانه پافشاری کرد توان بر ھيچ ، نمیئیويژه تعجيل در ابراز نظر نھا  با قطعيت و بهناگزير ھستند و

تر شدن مسايل و مواضع خواھند شد،  تر و شفاف بنابراين اگرچه بھتر است با توجه به وقايع آتی که منجر به روشن

ًعملی است که قطعا نتايج مطلوبی به  يع ماندن خود نوعی بیدانيم که منتظر وقا  را ارايه داد؛ اما بخوبی میئیتحليل نھا

روی از وقايع و در واقع عقب ماندن از شناخت و اتخاذ تصميمات  دنبال نخواھد داشت و در بھترين حالت، موجب دنباله

له را از أست که مسبينی، نگارنده بر آن ا ِاکنون و با توجه به اھميت اين اتفاقات نه چندان قابل پيش. به موقع خواھد شد

دست آورد تا شايد اندکی  زوايای ديگری، مورد کنکاش و موشکافی قرار دھد و موضعی قرين به واقعيت از دل آنھا به

له نيز دچار خطاھای اندکی شديم، أاگر در مسير بررسی و شناخت مس. د موجود کاسته شوءاز اغتشاش در افکار و آرا

 .َمواضعی پويا، امکان رصد و برطرف نمودن اشتباھات وجود خواھد داشتباکی نيست چرا که ھميشه با اتخاذ 

برای رسيدن به اين مقصود، بھترين شيوه، توسل به بررسی تاريخی مسائل اين منطقه و مناطق مشابه و تحليل وقايع با 

دن حقيقت از دل ھای پنھان وقايع پيش آمده در اين جوامع و بيرون کشي  به ديالکتيک موجود در عمق و لايهءاتکا

واقعيات است تا با قرار گرفتن بر فراز آن واقعيات و نوعی احاطه بر آن، با آمادگی تئوريک ھر چه بيشتر بتوان به 

گر امپرياليستی و مرتجع  عملی و معطل وقايع ماندن نوعی کمک به نيروھای سلطه بی. تری دست يافت نتايج دقيق

  .کند  ھرچه بيشتر تسھيل میی است و امکان پيروزی آنھا رائ منطقه

ً حاضر، برای دستيابی به کنه مسائل، عجالتا از چھار منظر و ديدگاه به کنکاش دربارۀ انقلابۀاز اين رو در نوشت ھا و  ُ

ھا و  ھا و نتايج انقلاب شود تا از دل اين ديدگاه ِھای سياسی اجتماعی سدۀ بيست و بيست و يکم ميلادی پرداخته می جنبش

وقايع (» واقعه«ًی نسبتا فراگير در کشورھای پيرامونی که ابعاد بسياری از آنھا اکنون روشن شده است، اين ھا جنبش

. گيری تأکيد، تکيه و بسنده نشده باشد ای مورد تحليل و بررسی قرار گرفته و تنھا بر يک جھت از زاويۀ تازه) افغانستان

رسد کمتر کسی در  ولين گام در شناخت آنھاست و به نظر میھا از زوايای مختلف، ا آشکار است که بررسی پديده

توان از جھات و مناظر ديگری نيز  البته ناگفته نماند که مجموعۀ اين وقايع را می. ای داشته باشد باره شک و شبھه اين

تر  ده با روشنکند و در آين  میءچھار منظر اکتفا مورد پژوھش قرار داد که با توجه به فرصت موجود، نگارنده به ھمين

 .شدن ھر چه بيشتر مسائل و موضوعات، جھات ديگر نيز مورد کنکاش قرار خواھند گرفت

را مورد » ھا ظھور و افول امپراتوری«در افغانستان از دو منظر، نخست از ديدگاھی که » امريکاشکست «بنابراين، 

 اخير به آن پرداخته و مطالب ارزشمند ۀدديدگاھی که متفکرين زيادی در يکی دو س(دھد  توجه و استناد قرار می

لنين و البته » ِداری  بالاترين مرحلۀ سرمايهۀامپرياليسم به مثاب«و ديگری از منظر ) اند بسياری نيز در اين زمينه نگاشته
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اتيسم ھای باورمند به دموکر  که پس از تدوين اين ديدگاه، توسط برخی از مارکسيستئیھا ھا و افزوده با توجه به تحشيه

 .شود ضدامپرياليستی بر آن افزوده شده است، بررسی می

که به صورتی (»  بخش ملیئیھای رھا جنبش«نيز از منظر و ديدگاه دو جنبش مھم سدۀ بيست، يعنی» پيروزی طالبان«

 بسيار فراگير در کشورھای تحت سلطۀ استعمار و امپرياليسم در سه قاره پديد آمدند و نتايج بسيار چشمگيری از

استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در جوامع نامبرده به ارمغان آوردند و موجد تحولات فراوانی از جمله استقلال 

ای  که در بخشی از جھان در دوره» بخش ئیالھيات رھا«و سپس جنبش ) سياسی بسياری از کشورھای کنونی شدند

 .گيرد  کرد، مورد بررسی قرار میءنقشی مترقی ايفا

 بود که به دنبال ئیِپرو» کشيش گوستاو گوتيرز«، »بخش ئیالھيات رھا«ِھای موسوم  ه تئوريسين اوليۀ جنبشدانيم ک می

ی امريکاًی لاتين و بعضا در کشورھای امريکاًگرای مسيحی، عموما در کشورھای  او تعداد کثيری از کشيشان مردم

کشيشانی که در . ِع سر و کار داشتند، کار او را پی گرفتندًشمالی و اروپا که مستقيما با ستمديدگان و فرودستان اين جوام

برخورد مستقيم با مردم ستمديدۀ اين کشورھا و ديدن فقر و فلاکت آنان و از سوی ديگر، پی بردن به علل اين مسائل که 

مايۀ جھانی اندگان سرشن ت داخلی اين جوامع، يعنی دسۀداری امپرياليستی و نيروھای وابست ناشی از جنايات سرمايه

 با مردم و ستمديدگان اين جوامع در اقداماتی شبه مذھبی و معترضانه و در واقع برآمده از ئیسو بود، در مقطعی در ھم

 اوضاع فلاکت بار مردم اين جوامع يا حداقل تعديل آن شرايط تغييردل واقعيات موجود، دست به ابتکارات مھمی برای 

رات بسيار مھمی بر جای گذاشت که اثرات آن تاکنون نيز پا برجاست، ھرچند که ابتکاراتی که در مقطعی تأثي. زدند

َھای عميقا مردمی که بر اشکال  شود، ولی اين نوع مقاومت اکنون ديگر شکل فعالی از آن جنبش در اين جوامع ديده نمی ً

کردند؛   اقدامات انقلابی استفاده می رشد و آگاھی جوامع، از مذھب برای انجامۀمذھبی استوار بودند و يا با توجه به درج

داری در جوامع پيرامونی،   کارگر در جوامع غربی و يا پديد آمدن آثار اوليۀ سرمايهۀِاز ھمان زمان نطفه بستن طبق

ھا تاثيرگذار  ھای اجتماعی پديد آورده و در آينده نيز بر اين نوع جنبش ھمواره ابزارھای بسيار مناسبی برای ھمه جنبش

ھای اجتماعی متکی بر اعتقادات مذھبی، در تاريخ بشری  جنبشطبق سوابق موجود، آشکار است که . د بودخواھن

  .اند وجود آورده ھای درخشانی نيز به ًای ديرينه داشته و بعضا جلوه سابقه

جات و  ساير دستهکيد گروه طالبان و أدر اين بررسی، به دليل ت»  بخشئیالھيات رھا«بنابراين مورد توجه قرار دادن 

 اين دو نوع نگاه به مذھب و ۀِھای مشابه بر مذھب و اجرای بدون تنازل به اصطلاح شريعت است تا با مقايس گروه

ًتفکيک قائل شدن ميان آنھا بتوان به اشکال عميقا ارتجاعی از نوع طالبان و گروه ھای مشابه آن در کشورھای اسلامی و  َ

جسته کردن مذھب ھندو و يا کشور ميانمار، با تأکيد مضاعف بر بوديسم مورد استناد  ھمچون ھند، با برئیيا کشورھا

ھای متعدد ديگر در ساير کشورھا، پی برد و محک سنجش خود را  خود و ايجاد شکاف اجتماعی ميان مردم، يا نمونه

ات برای مشروعيت بخشی به ھا و جماع منافع ملی و دفاع از طبقات فرودست جوامع قرار داد و نه آنچه که اين گروه

 .کنند خود عنوان می

ھای بزرگ از  که به دلايل و علل ظھور و افول امپراتوری» ھا ظھور و افول امپراتوری«له از منظر أدر بررسی مس

ھای مختلف از جمله  ًشود، ادله و علل نسبتا متفاوتی برای افول امپراتوری دوران باستان تاکنون پرداخته می

امپراتوری «و در دوران متأخر … ، »امپراتوری مغول«، »امپراتوری روم«، »)پارس(ھخامنشی امپراتوری «

برشمرده شده که اين علل و دلايل با وجود » امپراتوری بريتانيا«تر، و باز نزديک» امپراتوری ھابسبورگ«، »عثمانی

 است و ھرگز ئیگو  نوعی ھمانگوناگونی بنيادی و تاريخی اين جوامع، در کليت خود به طرز چشمگيری، دارای
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ھای باستانی و حتی  توان از اين منظر و با ادله و علل يکسانی آنچه اکنون شاھد آن ھستيم را با امپراتوری نمی

  .ھای ميانه ھمسان ديد و نگاه يکسانی به آنھا داشت ھای سده امپراتوری

 را به مثابه يک امپراتوری قلمداد کرده و با متحدۀ امريکابرای تحليل وقايع از اين منظر، گروھی امپرياليسم ايالات 

، ھمچون ساير »امپراتوری«استفاده از نوعی تحليل ديالکتيکی درست، افول و فروپاشی غيرقابل اجتنابی برای اين 

نگارنده ھرگز قصد ندارد اين نوع تحليل را اشتباه و يا ناقض ديگر . کنند ھا در طول تاريخ، تصوير می امپراتوری

امپرياليسم به مثابه «ھا برشمرد، بلکه معتقد است که در جمع بست و ھمراھی اين منظر با منظر دوم، يعنی يدگاهد

ن بعد ان ميان اين دو و نيز آنچه متفکراکه با بسط ديدگاه مارکس و نيز ديدگاه متفکر» داری،لنين بالاترين مرحلۀ سرمايه

قابل . تری دست يافت تر و منطقی  واقع بينانهۀتوان به نتيج اند، می آن افزوده اوضاع و شرايط بر تغييراز لنين با توجه به 

ن معتقد به دموکراتيسم ا جوامع انسانی کماکان ادامه دارد و ھمۀ متفکرئیذکر است که توسعۀ اين ديدگاه با توجه به پويا

ديدگاه توجه و تأکيد بر دورۀ تاريخی، رشد به عنوان مثال، در اين . پردازند ضدامپرياليستی کماکان به آن پرداخته و می

ظھور و افول « طبقاتی و مناسبات اجتماعی توليد که در ديدگاه اول يعنی، ۀنيروھای مولده، روابط توليدی، مبارز

 مورد مداقه قرار گرفته و علل افول امپرياليسم را از ئیگيرد، با دقت بالا ، چندان مورد توجه قرار نمی»ھا امپراتوری

نی که به دموکراتيسم ضدامپرياليستی اھمانگونه که ذکر شد کماکان متفکر. کنند ن میيياين مقولات استخراج و تب ندرو

ِاز اين رو و با توجه به ھر دو منظر يادشده در بالا، . دھند معتقدند اين ديدگاه را تکامل داده و بر دوران کنونی تطبيق می
را با علل افول …  ھخامنشی، رومی، مغولی، چينی، ھندی، عثمانی، ھای نبايد علل و دلايل افول امپراتوری

 . يکسان نگريستمتحدۀ امريکااستعماری و امپرياليستی بريتانيا و اکنون ايالات » امپراتوری«

دست اندازی و چپاول ) و حتی پيش از آن(داری در کشورھای غربی و به دنبال آن  در چند سدۀ گذشته، چيرگی سرمايه

و در عمل غارت و نابودی » وحشی«در کشورھای عقب مانده و جوامع » پيشبرد تمدن«سه قاره زير عنوان کشورھای 

با از ميان ) ھای فرھنگی آشکاری با فرھنگ غربی بودند ًکه بعضا دارای تفاوت(ھای پيشرفته آن مناطق و جوامع  تمدن

 کشيدن مردم آن جوامع به صورتی وحشيانه و ضد ھای کھن و پيشرفته و به بردگی برداشتن و نابود کردن امپراتوری

 امپرياليستی ۀھای استعمار مستقيم و غيرمستقيم و سلط پس از آن، اين تھاجم غيرانسانی، شکل. انسانی، انجام شده است

ی که ا به گونه. ھای غيرقابل توصيف ھمراه بوده است ھا و جنايت را به خود گرفته که ھمواره با انواع و اقسام رياکاری

رو شده، با استفاده از ابزارھای پيدا و پنھان، ه ای با شکست روب ھای ضد بشری اينان در نقطه حتی اگر گاھی سياست

َمجددا پس از مدتی به اشکال ديگری، سلط  خود را بر ھمان جوامع تحت تسلط پيشين برقرار کرده و به غارت ۀً

» خراج گذار«ھای  کدام از امپراتوری گز در گذشتۀ دور در ھيچاما اين شکل از استعمار ھر. اند مضاعف آنھا پرداخته

ھای اخير به   اقتصادی، سياسی و اجتماعی دورهۀبه اين دليل ساده که رشد و توسع. باستانی يا شرقی مستقر نبوده است

مشترکی برای توان فرمول  ھای پيشين وجود داشت، متفاوت است و بنابراين ھمچنان که نمی کلی با آنچه در امپراتوری

ھرچند ديدگاه . توان فرمول مشابھی برای افول آنان نيز در نظر گرفت ظھور آنھا در تاريخ انسانی برشمرد، لاجرم نمی

 تمدن و فرھنگ ۀِھای خود را زير عناوين پر طمطراق اشاع گری ھمواره سعی داشته، جنايات و وحشی» اروپا محور«

  .ھای آنان بوده است امات برای سلطه بر اين جوامع و غارت منابع و ثروتپنھان سازد، اما آشکار است که اين اقد

ھا بدون توجه به ساير علل و عوامل  ھا و مکان ھا برای ھمۀ زمان ّاز اين رو، توسل به ديدگاه ظھور و افول امپراتوری

ھای فراوانی که دربارۀ  ھرچند که در کتاب. له به جای حل آن استأھای تاريخی، نوعی ساده کردن مس و نيز دوره

ھا نگاشته شده، بر نکات مھم و بسيار قابل توجه و تأملی تأکيد شده است، اما آنچنان که گفته  ظھور و افول امپراتوری

 طبقاتی ۀ تاريخی، ميزان و سطح رشد نيروھای مولده، روابط توليدی، مبارزۀگران، بدون توجه به دور شد، برخی تحليل
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ِله را بيان نموده و به نکات بنيادی که جوامع انسانی بر أوليد فقط تصويری کلی و مغشوش از مسو مناسبات اجتماعی ت
ھای  آن استوارند، توجه نکرده و لاجرم راه حل دقيق و درستی مبتنی بر واقعيات موجود و چگونگی اقدام و ايجاد تشکل

  .کنند ويژه برای عمل انقلابی ارائه نمی

ھای  آميز نيروھای استعماری و امپرياليستی در سده ھای خدعه گذاری ھا و سياست ريزی ه، برنامه موارد قابل توجۀاز جمل

ًاخير در کشورھای مختلف و عموما کشورھای پيرامونی با ھدف تأثيرگذاری بر بنيادھای اقتصادی، اجتماعی و اشکال 

که جوامع بشری ھنوز صورت دولت ملت  ھای باستانی به دليل اين یدر مقابل، در امپراتور. فرھنگی اين جوامع است

شد و با تسخير  ھای مستقيم و نه پس از آن ديده می آميز در زمان وقوع جنگ ھای خدعه به خود نگرفته بودند، سياست

که ثمرۀ ھا  گيری دولت ملت شکل. شد ھا افزوده می زير نفوذ امپراتوری» مناطق«ًمناطق مورد منازعه، صرفا بر 

داری صورت کامل به خود گرفت و از آن زمان به بعد، مفھوم کنونی  استقرار فئوداليسم بود، با شروع دوران سرمايه

 .ھای پيشرو و مترقی شد  جنبشۀاستقلال ملی، ھدف اولي

ت برای ھا با تعريف فعلی و مدرن و نه تعاريف تاريخی و اساطيری آن، مبارزا گيری دولت ملت بنابراين، با شکل

بخشی ملی، به  ئی استقلال ملی و رھاۀشکل جديدی به خود گرفت و مطالب» بخش ملی ئیھای رھا جنبش«استقلال ملی يا 

دار شدن تماميت ارضی و استقلال ملی در  از آن پس، نگرانی از خدشه.  اين نوع مبارزات درآمدئیعنوان اصل ابتدا

گر شد؛ موضوعی که در  ع زير سلطه نسبت به کشورھای سلطهاين کشورھا، موجب سوءظن و بدگمانی مردم جوام

ی که به ويژه يک کشور بيگانه از آن تغييرًگذشته به دلايلی کاملا واضح، دارای چندان اھميتی نبود، اما بعد از آن، ھر 

 ۀتوطئه و خدعگران سياسی، به  کرد، توسط بخشی بزرگی از مردم و تحليل ًحمايت و يا مستقيما در ايجاد آن دخالت می

توان با قاطعيت پذيرفت که در بيشتر مواقع اين  شد که می گر استعماری و امپرياليستی منتسب می کشورھای سلطه

ھای جاسوسی کشورھای استعمارگر و  چکانی اطلاعات سازمان ًھا کاملا بجا و درست بوده است؛ افشای قطره بدگمانی

گيری از ذھن کنشگران سياسی  تجارب، ھرگز نبايد با ساده انگاری و سھلدی بر اين مدعاست که اين ئيامپرياليست، تأ

توان اگر نه نوعی  ِبزرگ و سريع رخ داده در افغانستان را از اين زاويه می» وقايع«بنابراين، . اجتماعی زدوده شود

 که با توجه به نکات مطرح ای در حال وقوع ناميد ای پشت پرده که توطئه ريزی از پيش انديشيده شده و يا توطئه برنامه

ھر چند که اين موضوع، . نگر دانست شده، درست نيست که اين ديدگاه را به صورتی تمسخرآميز خيالات اذھانی توطئه

 .ندارد» امريکاامپراتوری « و با تسامح متحدۀ امريکاترين منافاتی با پذيرش شروع دوران افول امپرياليسم ايالات  کم

ھای امپرياليسم در طول تاريخ وجود دارند که در اين نوشتۀ کوتاه  ھا و رياکاری بازی زيادی از دغلھای  ھا و نمونه مثال

 دچار شکست شده، ئیبدين معنا که در بيشتر مواقعی که استعمار و امپرياليسم در جا. مجال بازگو کردن آنھا نيست

 و اعمال آن چه به صورت زور عريان و يا از تدريج و با استفاده از قدرت اقتصادی و سياسی خود  توانسته است به

کارگيری ستون پنجمش در  پولی وابسته به خود و به و مؤسسات مالی ـ» المللی بين«ھا و مجامع سياسی  طريق سازمان

ھا اين  ھا و دھه ، اين تحولات را دچار شکست سازد و سالئیآن جوامع، به آرامی و يا با اقدامات خشن جنگی و کودتا

ھای امپرياليسم در اين  مان، شاھدی بر رياکاری مرور وقايع رخ داده در کشورھای اطراف.  را به عقب برگردانندجوامع

 شده و جای ھيچ ءًھا عموما افشا کنندگان اين برنامه ِھای متعدد تدوين ِرياکاری که در قالب پروژه. نقطه از جھان است

، آنچنان که متحدۀ امريکاله و فقط تأکيد بر شکست ايالات أش از مسغافل شدن از اين بخ. انگيزد ای برنمی شک و شبھه

تواند  ھمچون ھنری کسينجر نيز بر آن اصرار دارند، می» نامداری«گران  ھای جريان غالب و حتی توطئه ھمه رسانه

با آن مواجه تجربيات تلخی که مردم جوامع پيرامونی در اين چند سده . موجبات غفلت غيرقابل جبرانی را فراھم سازد

در اذھان مردم اين جوامع حک شده و » امری غيرقابل اجتناب«به صورت » توطئه«اند و موجب گرديده که  بوده
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کافی است به وقايعی که پس از روی کار آمدن طالبان در . ھمواره نسبت به اين نوع رويدادھا، بدبين و بدگمان باشند

 . اھميت بھای لازم و کافی دادن به اين نوع تفکر درک شودافغانستان در منطقه رخ داده نگريسته شود تا

ھای قتل قائم مقام و   قاجار که توطئهۀچه در دوران سلسل. از اين دست اقدامات در تاريخ کشورمان نيز کم رخ نداده است

 توسط ھای ايران و روسيه تزاری در جنگ(اميرکبير و فريب و از پشت خنجر زدن به افرادی ھمچون عباس ميرزا 

 کشور بود؛ چه ۀگرا که قصدشان حفظ استقلال و تماميت ارضی و پيشرفت و توسع و ديگر رھبران ملی) بريتانيا

ِ و رضاخان مير پنج و سپس روی کار آمدن رضاشاه و بعد از آن اشغال ء سيد ضيا١٢٩٩ ]حوت[کودتای سوم اسفن
 ٢٨ديد و در دوران متأخر، کودتای ننگين  و گماشتن محمدرضا پھلوی به عنوان پادشاه ج١٣٢٠]سنبله[ايران در شھريو

 ۵٠ ۀھای فراوان ديگری که از دھ  عليه دولت ملی دکتر محمد مصدق و توطئه و خدعه و رياکاری١٣٣٢ ]اسد[مرداد

 .گذارد گونه ترديدی در اين زمينه باقی نمی به بعد انجام شده است و ھمچنان ادامه دارد، جای ھيچ

 قفقاز و کشورھای جنوبی خليج فارس با دخالت و حضور مستقيم اسرائيل در حال اکنون نيز، آنچه در ھمسايگی ما در

موسوم شده و  (AUKUS) «، بريتانيا و استراليامتحدۀ امريکا ايالات ۀپيمان سه جانب«انجام است و يا آنچه که به 

، اپانج، متحدۀ امريکا، يعنی ايالات »ذاکرۀ سترايژيکمکشورھای عضو «متشکل از » گروه امنيت سايبری«تشکيل 

شدت حساس و بينی را ب ھای متعدد ديگر، ھمگی بايد ھر کنشگر سياسی واقع و نمونه (QUAD) استراليا و ھندوستان

 .گوش به زنگ نگه دارد

متحدۀ  در افغانستان را به توطئه و نيرنگ امپرياليسم ايالات امريکاکه حداقل بخشی از نيروھای مترقی، شکست  اين

توان اميدوار  نيز اشاره شده، می * قبلیۀگونه که در نوشت ای عجيب نبوده و نيست و ھمان کنند، نکته  منتسب میامريکا

 در چارچوب ديدگاه ظھور و افول متحدۀ امريکا شروع پايان امپرياليسم ايالات ۀبود که وقايع اخير افغانستان، نقط

رآمدن مجدد حکومتی ارتجاعی و متحجر در افغانستان و ھا در ھم پيوندی با ديدگاه امپرياليسم باشد و با ب امپراتوری

 و ديگر ھم پيمانانش، نگاه مجدد به اين دو ديدگاه را از اھميت دو چندان متحدۀ امريکاشکست امپرياليسم ايالات 

نگاھی که به اين پرسش اساسی و پراھميت پاسخ دھد که با شکست امپرياليسم در اين بخش از . سازد برخوردار می

، ظھور و غلبه يک جريان به غايت ارتجاعی و »متحدۀ امريکاافول امپراتوری ايالات « و يا به تعبير ديگر جھان

  متحجر به چه معناست؟

 نيروھا و اولويت بخشی به ساير مناطق ئیجاه شينی، جاب توان انگاشت که نطفۀ اين شکست، عقب  از طرفی می

 غرب آسيا و ۀ به منطقمتحدۀ امريکا ايالات ۀ ورود جنايتکارانۀلحظک يا ھر دليل ديگری که باشد، از ھمان ستراتيژي

ِفريقا بسته شده و ترديد دربارۀ آن، مخالف ديدگاه مترقی باورمند به پويااشمال  ت؛ ھرچند که  جوامع انسانی اسئیِ

شورھای اشغالگر در  کۀ باشد که به دليل اعمال جنايتکارانه و وحشيانئیشدت مرتجع و قرون وسطاجايگزين آن دولتی ب

ھای قابل توجھی از جامعۀ افغانستان  ًاين کشور، در غياب نيروھای مترقی و پيشرو و حتی ملی، اتفاقا مورد اقبال بخش

توان شاھد  ، میمتحدۀ امريکاھرچند با کنکاش در وقايع دوران اشغال افغانستان توسط ايالات . ھم قرار گرفته است

 ۀ توسعۀ امپرياليسم در اين کشور و ديگر کشورھای پيرامونی بود که نه تنھا اجازريزی بلندمدت دخالت و برنامه

مانده، به صورت  اقتصادی و انسانی در اين مناطق را نداده، بلکه تلاش کرده ضمن تقويت ديدگاھی مرتجعانه و عقب

 از ئیھا نيز در ميان بخشًمستقيم يا توسط ديگر کشورھای مرتجع منطقه، متقابلا نوعی فرھنگ منحط شبه غربی را 

 نيروھا و اولويت ئیجاه شکست، عقب نشينی، جاب. اقشار متوسط و وابستگان مستقيم و غيرمستقيم خود رواج دھد

و با بر جای گذاشتن کشوری » اقتصادی ھای نظامی، مجتمع« به نفع دالرھا  ھا، ھر چه که باشد با بلعيدن تريليون بخشی

ھا ھزار انسان افغان و چند ھزار سرباز  بار ده  زيربناھا و مرگ جنايتۀيب ھمديده ناشی از تخر به شدت آسيب
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 آغازی بر پايان آن ۀًو ديگر ھم پيمانان جنايتکارش، قطعا نقط) ًکه عموما از اقشار فرودست آن کشور ھستند (امريکائی

 . نوزده، نويد آن را داده بودندۀچيزی است که انديشمندان بزرگ سد

ًھای مشابه، قاعدتا  با توجه به ديدگاه مرتجعانه و متحجرانۀ طالبان و گروه» بخش ئیالھيات رھا«ی جنبش ًنتيجتا، بررس

ی امريکادر اين منطقه از جھان موضوعيتی ندارد؛ ھر چند که اين جنبش نيز پس از تأثيرگذاری مثبت بر برخی جوامع 

تر اثر و خبری از آن بر   که اکنون کمئی کشانده شد تا جاراھه لاتين، سرانجام توسط کليسای کاتوليک و واتيکان به بی

 چندين ده ساله و با ئیھم پس از يک دوره شکوفا» بخش ملی ئیھای رھا جنبش«از سوی ديگر، . جای مانده است

َ و اشکال ءتدريج به انحا ھا کشور مستقل از نظر سياسی، به ای درخشان، يعنی پديد آوردن ده برجای گذاشتن کارنامه

برساختۀ استعمار و امپرياليسم، به ويژه پس از … و » قومی«، »مذھبی«، »ملی«ھای ارتجاعی  مختلف توسط جنبش

ھای نئوليبراليستی در کشورھای مرکز و پيرامون،  فروپاشی اتحاد جماھير شوروی و گسترش ھرچه بيشتر سياست

نيز به حاشيه رانده شد و اکنون » نبش عدم تعھدج« خود را از دست داد و تشکل و سازمان اصلی آن يعنی ۀقدرت اولي

که ريشه در اعماق مطالبات مردم جوامع پيرامونی که قربانيان (ھا  اين جنبش. تنھا نام و اسکلتی از آن باقی مانده است

 کنونی ۀورھمچنان زنده و پويا ھستند و ھر لحظه در اشکالی متفاوت، در پيوند با د) اند اصلی استعمار و امپرياليسم بوده

امکان برآمدن دارند و تا نابودی عوامل ايجادکنندۀ نظام سلطه و تابعيت، به اين شکل يا ھر شکل و نام ديگری لاجرم 

 بسيار اثرگذار و مثبت ايفا کردند، اکنون تأثيرگذاری ئیھا ای نقش  که در دورهئیھا ھرچند جنبش. وجود خواھند داشت

ھای  اند تشکل ھای برشمرده در بالا توانسته ر بيشتر کشورھای پيرامونی، شبه جنبشاند و د گذشته خود را از دست داده

گذرانند، به حاشيه برانند؛ ولی، اين  ای از سکون نسبی را می پيشرو و مترقی طبقۀ کارگر و زحمتکش، که اکنون دوره

ھا با  گونه رقم بخورد که اين جنبش اين» تقدير«شايد اين بار . اند ھا به کلی از ميان رفته بدان معنا نيست که اين جنبش

رھبری نيروی کار و ديگر زحمتکشان اين کشورھا به صورتی بنيادی قادر به دستيابی به استقلال واقعی در ھمه 

توان اميدوار بود که با خارج شدن  از اين رو، اکنون می. جوانب در پيوندی عميق با ديگر نيروھای مترقی جھان گردند

 و تحولاتی که خارج از حيطه تغيير نزديک خروج از کل منطقه و با ۀ در آيندًاز افغانستان و احتمالاامپرياليسم 

گيری مجدد نيروھای پيشرو و   برای شکلئیھای امپرياليسم جھانی در حال رخ دادن است، فضا ئیاختيارات و توانا

 .مترقی در سه قاره فراھم گردد

در برخی از اين کشورھا، انديشه و ديدگاه پيشرو و .  ديدگاه متضاد غلبه داردبايد توجه داشت که بر اين جوامع دو 

بگير و ساير زحمتکشان اين   مزد و حقوقۀمترقی به صورتی فعال وجود دارند و يا به تدريج در افکار عمومی طبق

 ۀ ننگين سلطای ديگر از اين کشورھا، حتی با وجود خروج از زير بار ديدگاه در حال پذيرش است؛ در دسته

افکار حاکم بر گروه غالب . ھا و جوامع آن کشورھا غلبه دارد امپرياليستی، ھنوز افکار پوسيده و ناکارآمد بر حکومت

متحدۀ از اين رو در صورت باور به شکست امپرياليسم ايالات .  دوم استۀ بارز دستۀدر افغانستان يعنی طالبان، نمون

توان با اطمينان کامل برای اين شکست جشن و پايکوبی  گر کشورھای مشابه نمی و متحدانش در آن کشور و ديامريکا

 توسعۀ مترقيانه رفيتظبرپا کرد، چرا که نيروھای غالب در افغانستان و ديگر کشورھای منطقه ھنوز به صورتی قاطع 

  .و دموکراتيک نداشته و اين دغدغه بايد به صورتی جدی در پيش ديدگان ھمۀ کنشگران باشد

بزرگ سدۀ بيستم، » امپراتوری« به مثابه متحدۀ امريکاھا و اکنون امپرياليسم ايالات  به بيان ديگر، با شکست امپراتوری

نبايد اين غفلت ايجاد شود که ھرچند برخی از نيروھای مرتجع غالب در افغانستان و ديگر کشورھای منطقه از ميان 

شان  ميقھای فکری و فرھنگی بسيار ارتجاعی مسلط بر آنان، وابستگی ع يشاند، اما به دليل گرا طبقاتی فرودست برآمده

ی ھر لحظه امکان لغزش ئ ھای اطلاعاتی غربی و منطقه زمانشان با سا ی و روابط مشکوکئ به نيروھای مرتجع منطقه
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شکالی مختلف و اگرچه، اکنون نيز در ا. را دارند» فروافتادگی«و گردش به سوی امپرياليسم، حتی سقوط در اعماق 

ھای جدی وجود دارد که با توجه به ناتوانی طالبان در پيشبرد امور حاکميتی و خصومت ديرپايشان  متنوع وابستگی

نسبت به نيروھای پيشرو و مترقی، در عمل چيز زيادی برای ارائه به مردم خود نداشته و ندارند و لاجرم مجبورند دير 

دراز کنند يا تلاش کنند که با کمک گرفتن از کشورھای بزرگ و » دگانبازن«يا زود دست ياری به سوی ھمان 

شدت مرتجعانه و تذبذب در ابراز تأثيرگذار منطقه بر برخی از مشکلات خود فائق آيند، تصوری که با وجود مواضع ب

 وسيع جريان غالب ھا نيز با پروپاگاندای  که ھمين اندک اظھار تمايلئیگو. رسد مواضع قاطع، قدری مشکل به نظر می

 .رو شده استه روب

 و ديگر کشورھای امپرياليستی چشم به اين ضعف جدی و عميق متحدۀ امريکاُپر واضح است که امپرياليسم ايالات 

ھای  ھای سياسی و اقتصادی و ديگر اقدامات ضد انسانی، تحقق استقلال ملی و گزينش راه ِاند و با اعمال تحريم دوخته

ترين  بينانه اگر در خوش.  را از آنان سلب خواھند کرد-تمايل جدی ھم در اين امر وجود داشته باشد حتی اگر -مستقلانه

 ۀ عوامل دانسته و نادانست-  افغانستان ھستندۀ طالبان که از ھمان مردم عادی و رنجديدۀَ و نه بدن-حالت، رھبران

را باور کرد که اين بار » امارت اسلامی افغانستان« از ادعاھای سخنگويان ئیھا امپرياليسم نباشند و يا اگر بشود بخش

آغاز خواھد » دولت«زودی انواع و اقسام فشارھای سياسی و اقتصادی و اجتماعی بر اين ديگر بر روال سابق نيستند، ب

د،  کامل خوۀشد و عجيب نخواھد بود اگر امپرياليسم از ھر ابزار و فرصتی برای بازگرداندن اين کشور به مدار سلط

ِھمانگونه که اکنون با فرو کاستن ھمۀ مسائل لاينحل اين کشور به مسائل ثانوی .  مستقيم و زياد، استفاده کندۀبدون ھزين
  .امپرياليستی کليد خورده است» فکرسازان«ًھای خود بر آنھا، عملا اين پروژه توسط  و تمرکز رسانه

 سوم ۀتوان گفت از ابتدای ھزار راندن دوران افولی است که می، اکنون در حال گذامريکاسرانجام، اگرچه امپرياليسم 

توان  آغاز شده و وقايعی ھمچون آنچه در افغانستان روی داد نيز يکی از مظاھر متأخر آن است و اين وضعيت را می

بايد تصور شود ناميد، اما ھرگز ن» امريکائیافول امپراتوری « و با تسامح امريکايا پايان ھژمونی » امريکاقرن «پايان 

عکس اين  هکه اين کشور امپرياليستی قدرت خود را برای تأثيرگذاری بر روند حوادث جھان از دست داده است، بلکه ب

سازی  ھای سياسی ـ نظامی خود در تلاش است با تقسيم نيرو و بھينه ستراتيژی در تغييرنيروی اھريمنی ھم اکنون نيز با 

 ئیھا به نمونه.  خود قرار دھدۀ ھمچنان مناطق مختلفی را در سراسر جھان زير سيطرتر آنھا، و به کارگيری کم ھزينه

 .تر اشاره شد ھا پيش از تلاش

 از جامعۀ افغانستان، به ويژه در روستاھا و شھرھای کوچک، ئیھا اگرچه طالبان و نيروھای مشابه آن با استقبال بخش 

اند، اما اين گروه   و متحدانش جان به لب شده بودند، مواجه شدهیامريکائن اکه از مداخلات و قتل و جنايات متجاوز

نيست، » بخش ملی ئیجنبش رھا«و نه » بخش ئیالھيات رھا«بخش نه در قالب  ئیمرتجع، ھرگز قادر به ايفای نقش رھا

 کنند، ءقی ايفانه تنھا قادر نيستند نقشی متر» متغير وابسته«ھای مشابه به عنوان يک  چرا که اين گروه و ديگر گروه

. گيرند ی قرار میئ  و نيروھای مرتجع منطقهامريکاتر خارجی ھمچون امپرياليسم  راحتی در خدمت نيروھای قویبلکه ب

 با پشتوانۀ کامل مردمی و دارای ئیتوانند به عنوان نيرو ھا با بنيانی وابسته و غير مستقل، ھرگز نمی اين نوع گروه

 کشوری با اين ھمه معضل و پيچيدگی ۀنسجم متشکل از رھبری و بدنه ھمراه به ادارسازمان و تشکيلات مستحکم و م

کند که موجب  ِبپردازند و بنابراين دير يا زود تضادھای لاينحلی از درون جمع متشتت و متکثر آنان نمود پيدا می

ھای به شدت  ضور گروهاين موضوع با ح. اغتشاش و ناامنی درون کشور و سرايت آن به کشورھای مجاور خواھد شد

، متحدۀ امريکاای که امپرياليسم ايالات  نکته. شود شدت تقويت مینيز ب… تر از قبيل القاعده و داعش خراسان و  افراطی

ای قبايلی و از نظر سياسی، اقتصادی  آموزی از تاريخ افغانستان به مثابه جامعه  جديد خود و با درسستراتيژیدر 
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ستيز، به آن اشراف کامل داشته و در پی آن است که با کمترين  نظر فرھنگی به شدت بيگانهداری و از  پيشاسرمايه

 .برداری کند ھزينۀ مالی و انسانی و با استفاده از نيروھای بالقوه موجود در اين کشور و منطقه، از آن بھره

وقايع افغانستان و ديگر » چھارچشمی«بنابراين، بر عھدۀ ھمۀ نيروھای پيشرو و مترقی است که به قول معروف 

اند، بپايند و تمامی تحرکات دو طرف، چه  کشورھای منطقه را که ھر کدام به نوعی مورد تعرض امپرياليسم قرار گرفته

جوی امپرياليستی و چه نيروھای ارتجاعی داخلی را زير نظر بگيرند و تا جای ممکن از فرصت پيش  نيروھای مداخله

البته، . ھای پيشرو و مترقی در اين کشور و جوامع ھمانند، ببرند  برای تکثير و تحکيم انديشهآمده، حداکثر استفاده را

ًنبايد فراموش شود که نتايج اين اقدامات به فوريت نمايان نخواھد شد، اما قطعا تاثيرات آنھا در آيندھای نزديک ھويدا 

  .خواھد شد

 با در پيشگيری سياست دموکراتيسم دباي ه است، میاز اين رو، اکنون که بيش از پيش اين فرصت مھيا شد

زمان، سمت و سوی   و مقابله با تھاجم امپرياليستی از ھر نوع برخيزيم و ھمء به افشاءضدامپرياليستی در ابتدا

 نيروھای متحجر غالب کنونی را تا جای ممکن مسدود سازيم، تا بدين ترتيب امکان ۀھا و تحرکات مرتجعان گيری موضع

وجود آيد و با افول بيشتر نيروھای اھريمنی امپرياليستی و ارتجاعی در  ھای واقعی به يری و پديد آمدن جايگزينگ شکل

 که منافع اکثريت غالب مردم را در بر گيرد، ھموار ئی، مسير حرکت جوامع به سمت و سو»مشاجره«ھر دو سوی اين 

اند پيش از اين خود را از   که توانستهئیوھا و کشورھاھای نير ھا و کمک در اين ميان، ھوشياری، موضعگيری.گردد

. کننده ھستند، غيرقابل اجتناب خواھد بود تعيين ئیالمللی نيروھا  بينۀ امپرياليستی برھانند و اکنون در عرصۀزير سلط

بود که خورده، اکنون و با آنچه که در افغانستان با آن مواجه شده است، مصمم خواھد  ھرچند که امپرياليسم زخم

 جنوبی چين متمايل سازد و در شرايط کنونی، سطح حيرۀبنيروھای خود را به مناطق ديگر، از جمله اقيانوس آرام و 

فريقا، ازمان راھی بيابد که در شمال و شرق  ک بالا ببرد و ھمچنان و ھمستراتيژي را در اين منطقه بسيار تشنج

ھای  گيری حکومت اوراسيا منطقه را داغ نگه داشته تا مانع شکلشدت استرتژيک  بۀخاورميانه و غرب آسيا و منطق

مترقی و مردمی در اين مناطق گردد و از پديد آمدن روابط سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی ميان کشورھای اين 

عی و سياسی، اقتصادی و اجتما) کمی و کيفی( بيشتر اين جوامع و به دنبال آن انکشاف ۀمنطقه که منجر به توسع

   .شود، جلوگيری کند ھمچنين رشد نيروھای مولده و مناسبات مترقی اجتماعی توليد و گشايش اساسی در اين جوامع می

***** 

، سال »دانش و اميد« اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی ۀنام محسنی، دو ماه.  در افغانستان، مامريکارياکاری امپرياليسم  *
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